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چکیده
عـدل بـود کـه ۀدر مسألرایقرار داده است؛ زنیاصول دفیاز صفات خداوند، در ردیکیۀمثابعدل را بهعه،یش

ازعهیمختلـف شـیهـافرقـهانیـدر میعدل الاهـایاند. اما آنظر داشتهسنّت اختلافگرا همواره با اهلعقلانِ یعیش
اسـت؛ امـا یدر سطوح مختلف مورد بررسیامامهدوازدشمندانیبرخوردار است؟ عدل، در آثار اندیکسانیگاهیجا

و یعدل الهگاهیکوشش بر آن است تا جایقیتطبیِ بررسنیبوده است. در ایحیگذرا و تلواریبسانیلیدر آثار اسماع
از منظـر یلیو اسـماعیامـامدوازدهۀعیخداونـد، در شـلو عدیحسن و قبح عقلۀآن همچون رابطرامونیمباحث پ

ار،یـاز دل بحـث جبـر و اختعه،یشـیعقلانتیبه قابلشود. با توجهلیو تحلییشناساکیهر رگذاریتأثشمندانیاند
ینفوو اعتقاد به جبر سوکیو عدل از اریباور به اختانیمیمیمستقیهمبستگرایزدیآیمرونیعدل خداوند بۀمسئل

امام مبالغـه شـد تـا گاهیکه بر جایفاطمیۀلیران اسماعاز دو،یخیتاریاندازوجود دارد. از چشمگریدیعدل از سو
دور یشد؛ از حسن و قـبح عقلـانیلیاسماعییشدن خردگرامفهوم امام، سبب سبککردننیالموت، سنگیۀلیاسماع

و »میاصل تعلیِ ضدتعقلۀوجه«یدو عامل اصلریتأثتحتهیلیماعاند. اسپرداختهیکمتر به عدل الهنیشده و بنابرا
و یاسـیسلیدر مسـات،یو هـدامیدر تعلـنش،یامام در نظام آفرگاهیبر جایااز اندازهشیبدیتاک» با تصوّفوندیپ«

نیـپژوهش انیایهاافتهینیتراو دارند. از مهمبودنامهیالقدر عصمت و قائمعت،یشرریو تفسلیدر تأو،یاجتماع
خـاص، ییهـادر دوران» تصـوّف«از یریرپـذیتأثزیـامـام و ناز »میتعلـ«مبالغـه در اصـل نیجهت هماست که به

بر اصالت عدل، حرمـت یمبنیامامدوازدهۀعیشیاساسیهاشده و از آموزهیحسن و قبح شرعبهلیمتماهیلیاسماع
آزاد انسان دور افتاده است.تیعقل و شخص

تصوّف.م،یاصل تعله،یلیاسماع،یامامدوازدهعهیش،یحسن و قبح عقل،یعدل اله: هاکلیدواژه

.14/03/1396؛ تاریخ تصویب نهایی: 26/02/1396تاریخ وصول:*. 
نویسنده مسئول.1
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مقدمه

خاسـتگاه . تـاریخ تفکـر انسـان بـوده اسـتهایای است که همواره یکی از دغدغهعدل مفهوم گستره
. قرآن ١داردکریمقرآنکلامی و فقهی مسلمانان ریشه در هایاندیشهاصلی عدل و جایگاه مهم آن در تاریخِ 

ینی، تشریعی، اخلاقی و اجتمـاعی طـرح کـرد (مطهـری، گوناگونِ تکوهایچهرهعدل و ظلم را در مسأله
دربـاره عـدالت وجـود ٤عرفانی، سیاسی و اجتماعی، ٣، فلسفی٢همچنین رویکردهای گوناگون فقهی).۳۵

به بحث عـدل چنـان پرداختن). ۱۲۴(علمی، دهنددارد که عدل را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار می
ی معارض، گاهی با آن شناخته و حتی مشهور نیز شدند چنانکه عدلیـه یـا های کلاماهمیّتی داشته که گروه

شـودصورت اهل عدل و توحیـد اسـتعمال میاین نام بیشتر به«اهل عدل، نام خاصِّ معتزله و شیعه است. 
گانـهبه عدل خداوند بودند. عدل یکی از اصول پنجقائل چراکه شیعه و معتزله برخلاف اهل سنت و مجبّره

، چنین قـولی را هستندمذهب از میان مذاهب مجبره ترینکه اشعریه که شایعحالیمعتزله است درمذهب
هایفرقـهیکی از اصول دین شـیعیان، در میـان مثابهبهاما آیا عدل ).۹۶۴/ ۲(حسن خمینی، » قبول ندارند

مختلف دارای جایگاه یکسانی است؟
؛ بـرای نمونـه شودن شیعی، مباحثی درباره عدل یافت میهای متکلمااز دیدگاه کلامی، در بیشتر کتاب

ق) فرزند ابراهیم رَسّی حسنی از ۲۴۶-۱۶۹امام ابومحمد شریف قاسم (العدل و التوحیدبه کتاب توانمی
زبان عربی در اعاظم فقها و ائمه زیدیه، ادیب، شاعر و از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) اشاره کرد. کتابی به

ره، قَدَریّه و مُرجِئـه پرداختـه و یکی از کتب مهم زیدیّه استیک جلد که  هه، مُجبِّ که مؤلف در آن به رد مُشبِّ
اسـتوار کـرده مجیـدقرآناز آیـات گیریبهرهعقلیه با ادلهگفتار خود را در اثبات منزلۀٌ بین منزلتین براساس 

عـدل اشـاره کـرده دربـارهمستقل هایرسیبربه یکی از الندیمابن). ۱۷۸/ ۱۱تشیع، المعارفاست (دایرۀ 
رسـالهامـا مشـخص نیسـت ایـن » در عدل الهی نوشته استایرسالهاسحاق کِندی بنیعقوب«است که 

که در مبـانی هاییبرای شناخت بهتر جایگاه عدل، سنجش فرقه). ۱۷مطهری، کندی موجود است یا خیر (
، ذیـل دیـنالمعـارفدائـرۀ در ، سودمند اسـت. ترندزدیکنامامیدوازدهاعتقادی و مبادی تاریخی به شیعه 

,Eliadeشـده اسـت (معرفـی عشـریهدو شاخه مهم اسلام شـیعی، اسـماعیلیه و اثنیSHIISMمدخل 

و ...2و طلاق/95، مائده/282، بقره/ 29، اعراف/ 18، آل عمران/ 47، انبیاء/ 25، حدید/ 7. الرحمن/ 1
. محمد مجتهد شبستري درباره عدالت در زمینه فقه معتقد است که عدالت معنـاي ثـابتی نـدارد و مـراد از عـدالت همـواره       2

بـا  وگـو گفت، 252-233، اکبریاندر گفتار نبوي نیز عدالت در عصر اوست (علیعدالت زمانه گوینده است و معناي عدالت 
محمد مجتهد شبستري).

؛ سـروش،  159تـا  123، از 1387، 15، آینه معرفت، شماره »در کلام شیعه امامیه» عدل«محوریت اصل «. علمی، محمدکاظم، 3
، بازتاب اندیشه، شـماره  »خواهدمواجهه با عدالت، فروتنی می«؛ همو، 15-10، 22کیان، شماره ،»دانش و دادگري«عبدالکریم، 

85 ،1385 ،23-32.
.1386. واعظی، احمد، جان رالز از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، چ دوم، بوستان کتاب، قم، 4
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.). اسماعیلیه یکی از مذاهب تأثیرگذار فکری و سیاسی بر جهان اسلام است248

ه تاریخی و پدیدارشناسـانه در پـژوهش ملـزم و اسماعیلیه، باید به نگا١در بررسی عدل در شیعه امامیه
مختلف تاریخ، دچار فراز و فرودهای ارزشـی هایبود. چه بسا نگرشی و یا اصلی همچون عدل، در دوران

این جستار در وهله نخست به بحث عدل الهی و مسائل پیرامون آن در اعتقادات شـیعیان دوازدهشده باشد. 
فراگیر از جایگـاه اندازیچشم؛ سپس با پردازدندان تأثیرگذار هر یک میامامی و اسماعیلی از منظر اندیشم

.دهدمیدستبه، تحلیلی از جایگاه عدل شانتاریخیعدالت در این دو مذهب در سیر 

معناي عدل
ایـن دو معنـا که رودمیکاربه، عدل هم در معنای اسمی و هم در معنای وصفی شناسیاز لحاظ ریشه

برابر نیستند. عدل در معنای اسمی، درستی و داد است و در معنای وصـفی یعنـی سـیرکننده در دقیقاً با هم 
رود. عـدل در مـیکاربـه، خوبی متعادل؛ در این معنا هم برای بشر و هم برای امور طرفمسیر مستقیم، بی

تعریفی از اصطلاح این دو شکل، در واژگان دین، کلام، فلسفه و فقه کاربرد دارد. درهرحال هیچوقت بر سر 
مختلف، این تعـاریف هایتعریفگفته است علاوه بر وجود رشدعدل توافقی وجود نداشته همچنانکه ابن

/The Encyclopaedia of Islam, V1(بسیار وسیع و مبهم هستند افلاطـون عـدالت را برتـرین «). 14
رسـطو عـدل، فضـیلت کامـل فضائل دانست که ملازم اجتماع حکمت و شجاعت و عفت است و از نظر ا

).۱۳۹و ۱۲۵(علمـی، » تام اسـتمفهومبهفضائل در عدل نهفته است. عدل، فضیلت کامل همهاست... 
) رعایـت ۳) تساوی و نفی هرگونـه تبعـیض، ۲) موزون بودن، ۱اند از: چهار معنی برای کلمه عدل عبارت

ها در افاضه وجود و امتناع نکـردن از حقاقرعایت است)۴، حق او را، حقحقوق افراد و عطاکردن به هر ذی
اجتمـاعی، هـدف مفهومبهعدل افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد. در اصطلاح نیز 

).۴۸فلسفی مبنای معاد است (مطهری، مفهومبهنبوّت و 

عدل در شیعه
ایشـان را ع) اسـت و شـیعیان، علـی (از دیدگاه شیعه مفهوم عدل در پیوندی مستقیم با شخصیت امام 

ع) تـأثیر بزرگـی بـر علـی (عقلانـی و معرفتـی شخصـیت امـام هایجنبه. اندنمونه اعلای عدالت دانسته
). ۲۱۸در مباحـث عقلانـی داشـت (نصـر، هـاآناندیشه عقلانی و فلسفی شیعیان و گشودگی گیریشکل

اِنَّ اللـهَ یـأمُرُ «ره فرمـوده خداونـد کـه ) و دربـا۱۲۸عدل را وضع شیء در موضعش دانسته (علمی، ایشان 

است.» امامیدوازده«شیعه ،»امامیه«در متن این مقاله، مقصود از ، اما اند. گرچه برخی اسماعیلیه را هم جزو امامیه دانسته1
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. )۲۳۱حکمـت،البلاغـهکردن (نهجگفت: عدل، انصـاف اسـت، و احسـان نیکـویی» بِالعَدلِ و الإحسان

کـه نهداز حضرت پرسیدند عدل یا بخشش کدام بهتر است؟ فرمود: عدالت کارها را بدانجا می«همچنین 
است به سود همگان، و بخشش به سود خاصگان. ایتدبیرکنندهباید و بخشش آن را از برون نماید. عدالت 

اعطـای حـق بـه هـر صـاحب «. عدل همچنـین)۴۳۷حکمت » (تر استتر و با فضیلتشریفپس عدل 
اخلاق و افعال است، یا به تقسیم اموال، یا به داد و بهمتعلقعدالت، یا «). ۲۷۱/ ۱است (طباطبایی، » حقی

. عادل در هر یک از این امور برای برقراری تعادل، افـراط و شودمیمربوط هاتسیاسستدها، یا به احکام و 
برگردانـدن کـهاینعلم به ماهیت و حد وسط است تا بهمشروط. و این کار گرداندمیتفریط را به اعتدال باز 

د، ممکـن را در همه چیز بازشناسمعیاری که حد وسط بهرجوعدو طرف به آن ممکن باشد. این علم جز با 
).۱۷۱/ ۱۱تشیع، المعارف(دایرۀ » گفته ملأ محمدمهدی نراقی، این میزان: شریعت استنیست. به

پیشینه کلام شیعه
انسـان و چـه در دربارهجبر و اختیار است، چه مسئلهاول هجری، سدهنیمهکلامی از هایآغاز بحث

زیرا همبستگی مسـتقیمی میـان آیدمیبیرون عدل خداوندمسئلهمورد خداوند. از دل بحث جبر و اختیار، 
). بـراین ۱۲۶از سوی دیگر وجود دارد (علمـی، و اعتقاد به جبر و نفی عدلسویکباور به اختیار و عدل از 

کلامی، میان باورمندان به عدل و اختیار یعنی معتزله، و معتقدان به جبـر و نفـیِ بندیاساس نخستین دسته
بلکه تفسـیری از عـدل کنندفت. البته اشعریان آشکارا عدل خداوند را انکار نمیعدل یعنی اشاعره شکل گر

پسـندیمای خدای محـدودیتی نمیما بر: «دهدنمیکه چندان جایگاهی، به عدالت دهندمیدستبهالهی 
ه اشـاعر). ۲۴۶(بغـدادی، » : له الامر و النهی و له القضاء یفعل ما یشاء و یحکـم مـا یریـدگوییممیبلکه 

کند؛ زیـرا ، خداوند بر مبنای آن عمل میمعیار عدل، فعل خداوند است؛ نه اینکه آنچه عدل استمعتقدند 
). بنابراین هـر چـه خداونـد ۱۲۷همه امور، مخلوق اوست و حتی عدل و ظلم نیز مخلوق اوست (علمی، 

، کمتـر بـه بررسـی سـنجدانجام دهد، همان عدل است. چنین نگاهی که معیار عدل را با فعل خداوند می
بـه سویککه از ١؛ اما از دیدگاه معتزلیانداندپردازد؛ زیرا از همان آغاز، پرسشی را جایز نمیمیعدل مسئله

حسن و قبح افعال باور دارند و از سوی دیگر معتقدند کـه افعـال خداونـد هـم محکـوم مـوازین بودنذاتی
مکتب شیعه در «عقلانیتِ عدل اهمیّت بسیار دارد.بشری و قوانین کلّی است، بحث هایارزشاخلاقی و 

نگاران اسلام، هم در دوران جدید و هم دوران سیر پیشرفت خود چنان به کلام معتزلی نزدیک شد که تاریخ

) هستند، وي از شاگردان حسن بصري و از موالی ایرانـی بـود   ق131-80عطاء الغزال (بن. معتزلیان پیروان ابوحذیفه واصل1
غنی خردپرور ایرانی بعدها در مکتب شیعه پیشینهمعتزلیان با گرايپیوند میان اندیشه عقلفرقه فلسفی معتزله شد. گذارپایهکه 

در ایران رشد و گسترش یافت.
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). این دیدگاه بیشتر در ۱۲۰(مادلونگ، » اندمیانه، به این پندار افتادند که این دو مکتب ذاتاً با یکدیگر مرتبط

معنا دارد زیرا شیعه نیز به حسن و قبح ذاتی افعال معتقد است و خداوند را عقلاً ملزم به رعایـت زمینه عدل
تـرین عقایـد مشرب هر یک از آنان در باب امامت، کـه خصوصـاً مهم«اما داندموازین اخلاقی و عدل می

کلامـی در تراساسـیل ، نه تنها در اصل با هم ناسازگار بـود، بلکـه حتّـی در مسـائدهدشیعه را تشکیل می
مـوازین مسـتحکم اعتقـادی را وضـع بـارهدرآنخصوص ذات و صفات خداوند و جبر و اختیار که معتزله 

وجودبـههـاآن، ظاهراً شکاف عمیقـی بـین ساختندمیشرک متهم نوعیبهکردند و هر نوع انحراف از آن را 
(همانجا).» آورده بود

معتزله-1
» اهـل التوحیـد و العـدل«را ، اما آنان، خـودکنندواصل را معتزله خطاب میمسلمین، عموماً پیروان«

، بدین معناسـت کـه بـر خـدا واجـب اسـت تـا بـه ١. عدل که یکی از اصول پنجگانه معتزله استنامندمی
عمـل بدشـان بـه عقوبـت رسـاند و جزایبـهاعمال نیکشان، پاداش دهد و گنهکـاران را سبببهنیکوکاران 
). معتزله توحید و عدل را برای تنزیه حق ۲۸۴/ ۱(شریف، » ، انکار صفات الهی است»توحید«مرادشان از

و در این امر به فلاسفه و عالمان علوم اندآوردهاز تجسیم و تشبیه و انتساب گناه و معاصی عبد به او، در کار 
هضـت عقلـی در تفکـر معتزلـه نماینـدگان ن). ۳۲۴/ ۶جهـان اسـلام، دانشـنامه(اندجسـتهاوایل تقـرب 

، بلکـه کردندمیعقلی برای عقاید استدلال ادلّهبوسیله. البته این بدان معنی نیست که آنان فقط انداسلامی
تعارضـی داشـت بـه تأویـل نـص و اگـر نـص بـا عقـل کردنـدمینصوص دینی را از طریق عقلـی تفسـیر 

ت، عقل را مصدر معرفت دینـی قـرار دادنـد و . بنابراین، مذهب آنان بر نظر عقلی بنیاد شده اسپرداختندمی
).۹۰تحصیل معرفت را به استدلال منوط دانستند (پاپکین،

اخـتلاف اسـت: » محـل«بنابر تعریف اولیّه، عدل وضع امور است در محل خویش؛ اما در بیان ایـن 
مسـلک بیـان «. )۱۳۴(علمی، » زیرا دانستن جایگاه حقیقی شیء نیاز به دانشی بسیار عمیق و فراگیر دارد«

نیسـت، پذیرقسـمتآنست که سرادق کبریاء باری عزوعلا در ذات یکی اسـت کـه انداهل عدل که معتزله
دو کهاینصفت ندارد و در افعال یکی است که شریک ندارد؛ لاجرم بغیر ذات کبریائیش، قدیم نتواند بود و 

رو دو ؛ نسبت فعل به عبد کنند و ازایـنست و یک مقدور را دو قادر باشد هم محال استقدیم باشد محال ا
اعتقاد به اصل عدل بود که معتزله را به این ). «۳۳(شهرستانی، » قول عدل و توحید روشن شود بزعم ایشان

) امر به معروف و نهی از 5، المنزلتین) المنزله بین4) وعد و وعید، 3) عدل، 2) توحید، 1اند از:. اصول پنجگانه معتزله عبارت1
).127منکر (علمی، 
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قـادریم. ادعـای اینکـه خـدا هـاآنآزاد داریـم و بـر ارادهدیدگاه کشاند که ما مستقل هستیم و در اعمالمان

خوانده شدند امـا » عدلیّه«گرچه معتزله، ). ۲۳۱(نصر، »قول به عدل اوستآفریننده اعمال ماست بر ضد 
مفهوم عدل نبود، از این کلمه علاوه بر مفهوم عدل به شکل معتزلی، مفاهیم اختیـار، نمایندهاین کلمه تنها 

ل بودن فعل باری به اغراض نیز فهمیده  ).۲۴(مطهری، شدمیحسن و قبح عقلی و معلَّ

بر شیعهعقلانی معتزلههايیشهتأثیر اند-2
موسـی مؤسّـس بنحسناشدو نفر از اعضای خاندان بنونوبخت یکی ابوسـهل اسـماعیل و بـرادرزاده

... بنونوبخـت اصـول امامیّه در هـم آمیخـتهایاوّلین مکتب اعتقادی شدند که کلام معتزلی را با اندیشه
انگارانه از خداونـد ته و با هر نوع تصّـور انسـاناعتقادی معتزله را درخصوص صفات و عدل خداوند پذیرف

). اما شدیدترین واکـنش علیـه بنونوبخـت در ۱۲۲مخالفت ورزیده به اختیار انسان قائل شدند (مادلونگ، 
اتّخاذ کلام معتزلی از مکتب قم سر برآورد و متنفذترین نماینـده آن در نیمـه دوم قـرن چهـارم ابـوجعفربن 

به نظرات معتزله در باب عـدل در چندین مسأله مربوطبابویهبین معتزله و ابن). «۱۲۴بابویه بود (همانجا، 
معتزله، معتقد است که افعال انسان مخلـوق هایدیدگاهدر مخالفت با بابویهالهی اختلاف وجود دارد. ابن

ه گرچـه در کلام شـیعه امامیـ). «۱۲۶(همانجا، » داند نه تکوینیمیخداوند است، اما این خلق را تقدیری 
آغاز اساس آن مقتبس از معتزله بود، اما بر اثر هدایت ائمه اطهار و ظهور گروهی از فضلای بزرگ در میـان 
شیعه اساسی استوار یافت، بین متکلمان امامیه و معتزله درباره بسیاری از موضوعات اختلاف عقیـده پیـدا 

م هجـری متوقـف شـد، شـیعه توانسـت که معتزله در محدوده قـرن چهـار). همچنان۱۰۱(نوبختی، » شد
از روح رومیانـهمعتـدل و نماینـدهمعتزلی را در خود جذب نماید و دانشمندان برای یافتن یک هایاندیشه

,Hastings» (، در شیعه جدید متمایل شدندکهن نظری و منطقی معتزله ). اگرچه معتزله بر اثر غلبه 455
له بجای نمانـد، ولـی بعضـی از اصـول عقایـد معتزنامبهدر اسلام یااشاعره بر ایشان از میان رفتند و فرقه

تـأثیر عقایـد و به عقل در برابر قیاس در شیعه باقی ماند. کلام شـیعه تحتایشان مانند توحید، عدل و توجه
تولـد جدیـدی از فکـر فلسـفی تـواناش میکلام معتزله قرار گرفت و در حقیقت شیعه را با عقاید کلامـی

).۱۰۳(نوبختی، دانستمعتزله 

امامیاصول عقاید دوازده 
اند از: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. با وجـود تـأثیر امامی، اصول دین عبارتبر طبق باور دوازده

آن را مرتضـیشریفکـه ایگونهمرز اعتقادی بین آیین امامیه و معتزله، به«کلامی و فلسفی شیعه از معتزله 
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و شاگرد و شـارح رار داده بود، روشن شد... بیش از دو قرن بعد خواجه نصیرالدین طوسیمورد تجدیدنظر ق

مرتضـی را در کـلام منظور تبیین اصول اعتقادی امامیه، روش و عقاید اساسـی شریفمطهّر حلی بهاو، ابن
.. با ایـن حـال، در تنهایی، یگانه منبع اصول اعتقادی در دین است.اتّخاذ کردند. برطبق تعالیم آنان، عقل به

(مادلونـگ، » زمینه امامت، شفاعت و رد مجازات ابدی گناهکار مسلمان هیچ توافقی با معتزله وجود ندارد
۱۳۴.(

نظریات ابـراز گردیـد. در تریندر مکتب کلامی و فلسفی شیعی، مسائل عدل و توحید، مطرح و عمیق
همین جهـت نب معتزله حمایت شد و بـهعقل، استطاعت و حکمت، جامعروف، یعنی عدل، مسألهچهار 

شمار آمد. ولی در مکتب شیعه، مفهوم هر یک از این چهار، بـا آنچـه معتزلـه بـه آن به» عدلیّه«شیعه جزء 
اوایـل المقـالات مفید در ). برخـی از علمـا ازجملـه شـیخ۲۸هـایی داشـت (مطهـری، معتقد بود تفاوت

نبوّت از نظر امامیّه شکل خاصی از امامـت بـود. انکـار «ت. های امامیه و معتزله را بررسی کرده استفاوت
رغم مرتضی همچون انکار نبوت است. این اعتقاد به امامت بود که اساس دین بود و بهقول شریفامامت به

). ۱۳۶(مادلونـگ، » ها و تغییراتِ کلامی، پیوسته اصل عمده اعتقادی مکتب امامیه باقی مانـدهمه تفاوت
حسـن و قـبح ذاتـی افعـال، عقـل و مسـئلهنظیـر کندمیخود مسائل دیگری را مطرح نوبهمسئله عدل به«

عـدل، دربـارههر کدام از مسـائل فـوق، ازجملـه دربارهکلامی اسلامی هریک هایفرقهمستقلات عقلیه، 
).۱۲۶(علمی، » اندکردهموضع خاصی اختیار 

حسن و قبح عقلی-۱
؛ ازجملـه دهـدتشخیص می» عقل«بودن و قبح و قبیح بودن را حسن و قبح عقلی یعنی حُسن و حَسَن

که عدل، حَسَن است و ظلم، قبیح و بر خداوند واجب است که عادل گوید. عقل میاین موارد، عدل است
معتزله از اهل عدل گویند که حسن و قبح عقلی است و حسن و قبح دو صفت ذاتیست که بالـذات «باشد. 

، زیرا که شکر مـنعم شودمیو وجوب به عقل ثابت پذیردسمع صورت مینه بهاین دو صنف را ثابت است
). معتزلی حسن و قـبح را ذاتـی امـور و ۳۳(شهرستانی، »واجبست عقلا، پیش از آمدن شرع و ورود سمع

اشعری منکر حسن و قبح عقلی اسـت و . شناسدمیو عقل را قادر به ادراک حسن و قبح امور داندافعال می
کند چون داعـی دارد و کار نیک آن باشد که خدا بکند و معتزلی گوید او بر فعل نیک قادر است و میگوید

تعالی کار قبیح کند یـا کـار کند چون صارف دارد و نیازمند آن نیست پس نخواهد کرد... اگر خدایبد نمی
).۴۲۶شود (حلّی، نیک انجام ندهد، اعتماد از دین و شریعت برداشته می

ذکر توانامامی میبه عدل خداوند در دوازدهی که بر ارتباط میان باوربه حسن و قبح عقلی و توجهشاهد
در این دو خواجه نصیرالدین نگاشته است. تجرید الاعتقادعلاّمه حلّی است که در شرح المرادکشفکرد، 
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اد در مقصدی جداگانـه چهار اصل دیگر یعنی اثبات واجب (توحید)، نبوت، امامت و معکتاب گرچه برای 

بحث شده است اما برای اصل عدل، مقصدی مستقل وجود ندارد. دربـاره عـدل خداونـد در مقصـد سـوم 
تعـالی بـه کتاب که در اثبات واجب است، پس از بحث در وجود خداوند و صفات او، در بحث افعال حق

بح افعـال از دیـدگاه شـیعیان، ها، حسن و قبح عقلی است. حسن و قپردازد، که نخستین آنشش مسئله می
هاست و نه به اعتبار چنانکه اشاعره معتقدند. حلّی پس از استدلال بر نامعقول بودن حسن و قـبح ذات آنبه

اگر حسن و قبح افعال به چیزی که ذاتی است منتهی نشـود و همـه بـه وجـوه و «که گیرداعتباری نتیجه می
حسن و قبح افعال به عقل ثابت است نـه «نظر خواجه نصیرالدین از ).۴۲۱» (اعتبار باشد تسلسل لازم آید

کردن بر مردم زشـت به شرع تنها برای آنکه ما یقین داریم احسان به بیچارگان و نیازمندان خوب است و ستم
است اگرچه در شرع برای ما نگفته باشند چون براهمه هند که به هیچ پیامبری معتقد نیستند و ملحـدان نیـز 

) و پس از این استدلال، به اشکالات چندی که ممکن است از ۴۲۳(حلّی، » ها معتقدندو بدی آنبه نیکی
دهد. بنابراین باوربه حسـن و قـبح طریق منطقی پاسخ میسوی مخالفانِ حسن و قبح عقلی، گرفته شود، به

اسـت امـا بـرای عقلی در پیوند مستقیم با مسئله عدل خداوند است؛ همچنانکه در شـیعه امامیـه اینگونـه
معتقدان به حسن و قبح شرعی، عدل خداوند چندان از جایگاه روشنی برخوردار نیست؛ اشاعره همچنانکه 

عنوان یک صفت ذاتی منکـر شـدند. برخـی معتقدنـد حسن و قبح ذاتی و عقلی را نپذیرفتند، عدل را نیز به
).۱۹(مطهری، ه عدل استبه مسألمسأله حسن و قبح ذاتی افعال، نوعی توسعه و گسترش نسبت

امامیعدل در دوازده -۲
فعالیت فلسفی و کلامی امامیه در باب مسائل عدل، جبر، تفویض و اراده آزاد چنان عمومی اسـت کـه 

. شیخ مفید، علامـه حلّـی، خواجـه انداندیشمندان شیعه صدها کتاب و رساله درباره این موضوعات نوشته
های معروفـی تـألیف زی از کسانی هستند که درباره این موضوعات کتابصدرالمتألهین شیرانصیرالدین و

).۲۳۳(نصر، اندکرده
که در اصول ایـن طایفـه بـه عدلیـه متشـبث شـدند کندمیامامیه بیان هایشهرستانی پس از بیان فرقه

ت به ستم شیعه امامیه درباره عدل معتقد است که عدل از صفات ثبوتیه خداوند است و جایز نیس«).۱۳۳(
گراید، به بندگان خود تکلیف مالایطاق فرماید، بیش از آنچه سزاوارند آنان را عذاب نمایـد، و چـون عـادل 

، با اینکه قادر بر اعمال نیکو و زشت هر زنداست هیچگاه فعل نیک را ترک نکرده و کار زشت از او سر نمی
ار باید فعل او از روی حکمت و برحسب ، و چون خداوند حکیم است ناچگرایدنمیدو هست جز به نیکی 

هـا به نظر خواجه نصیرالدین، عدالت در آن است که ایـن همـه قوت«). ۱۳۶(نوبختی، » نظام اکمل باشد
از ایـن رو در حکمـت » (حکمت، شجاعت و عفت) با یکدیگر اتفاق کنند و قوّت ممیّزه را امتثـال نماینـد
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ه یونـانی خـود را حفـظ کـرد و در واقـع تحلیـل آن از عملی شیعه بحث عدالت پس از خواجه نصیر صـبغ

عرفـانی هایدیدگاهی دیگر بود اما در تقریب عرفان و اخلاق، پس از او، این تمایز پدیـدار گردیـد و جنبـه
المعـارف(دایرۀ» اخلاق، غلبه یافت. از این رو تحول مهمی در این موضوع رخ داداخلاق بر میراث یونانی

پس از فصل اول در صفات آفریـدگار و توحیـد، در النکت الاعتقادیهخ مفید در رساله شی). ۱۷۱/ ۱۱تشیع، 
و در تعریف عادل و حکیم معتقد داندفصل دوم به عدل پرداخته و پدیدآورنده حوادث را دادگر و حکیم می

). سـپس بـا تعریـف ۲۷۷(»عادل کسی است که کار زشت نکند و در کار واجب خلل وارد نسازد«است: 
کار زشت و واجب، دلیل بر اینکه خداوند عادل و حکیم، کار زشتی نکند و در امر واجب خلل وارد نسـازد 

نیز اگر کار زشت بـر او و باشدمیاز نقص، منزه تعالیخدایاگر چنین نباشد ناقص است و : «نوشته است
و همـه دسـتورهای دیـن از دبوروا بودی دروغ هم توانستی گفت پس دیگر به وعد و وعید او اطمینانی نمی

). ۲۷۸(همـو، »گردیدمیپیغمبران مقصود است نقض شدنبرانگیختهو غرضی که از شدمیمیان برداشته 
شـیخ مفیـد در «که در دیدگاه شیعه از لوازم عدل خداونـد اسـت. پردازدسپس به نبوت، امامت و معاد می

در اصول توحید و عدل الهی و نیز در انکار مجـازات مذهب اساساً با عقاید بنونوبخت مقام متکلّمی امامی
بی قید و شرط گناهکاری که توبه نکرده است، اتفاق نظر دارد. موافق با آیین بنونوبخـت و معتزلـه، او ایـن 

کیـد میداندواسطه تقدیر خلق کرده است مردود میبابویه را که خداوند افعال انسان را بهاصل ابن کنـدو تأ
خواهشبـه، کـه اوائـل المقـالات). وی در ۱۳۰(مادلونـگ،» کنـدنمیاهـان انسـان را اراده که خداوند گن

معتزلی و موارد اختلاف ایـن دو عدلیّهشیعی و عدلیّهسیّدرضی که از او خواسته فرق میان شیعه و معتزله و 
یان داشته اسـت. در بباشدمیگروه را بیان کند، برخی مطالب مهمّ کلامی که متفرّع بر اصول توحید و عدل 

خداونـد «مطالبی را که امامیّه بر آن اتّفـاق دارنـد آورده و در بـاب عـدل معتقـد اسـت: ترینمهمآنجا وی 
... خداوند شودنمیتوانائی بر عدالت دارد، توانائی برخلاف آن را نیز دارد، ولی ظلم از او صادر کههمچنان

نهی کرده و هـدایت اشنافرمانیآنان را به طاعتش امر و از عادل است و مردم را برای عبادت خود آفریده و
). عـادل بـودن خداونـد بـه ایـن ۱۱۹، (محقق، چهارمین بیست گفتـار» خود را به همه ارزانی داشته است

را کـه چـهآنمعناست که او استحقاق هیچ موجودی را فرو گذار نکرده و براساس شایستگی هر کـس، هـر 
و در داندمیکمالی خداوند ثبوتیه. علامه مظفر نیز عدل الاهی را از صفات دهدمیمستحق آن است، به او 

عقیدتنا فی التکلیـفنامبهاین زمینه، استدلال عقلی ارائه داده است. این مطلب را مؤلف در عنوان مستقلی 
کلامی شـیعه تاریخی که برای بحث تکلیف در کتبسابقهتأثیرتحتایشان رسدمینظربهکه کندمیبیان 

اصـل عـدل و اصـل تبعیّـت «بنـابراین ).۱۵۱بوده است، آن را مستقلاً مطرح کرده است (شیخی زازرانـی، 
عنوانبـه، و بالطبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حُجّیّـت عقـل، الامریاحکام از مصالح و مفاسد نفس
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).۳۴(مطهری، » زیر بنای فقه اسلامی شیعی معتبر شناخته شد

چون مذهب ما عدل «که کندبررسی مسئله عوض و اقسام آن از منظر شیعه امامیه تصریح میحلّی در 
قربت انجام دهند هرچند منتهی بـه خـود واجـب قصدبهاست و مقدمه واجب که سبب آن امر خداست و 

دل عمقتضای : «نویسدمیچندی، برمبنای دیدگاه خواجه نصیرالدین هاینمونهو پس از » نشود ثواب دارد
تعالی همه آنرا عوض دهد تا نعمت او بر بندگان برابر الهی است که هر رنجی به انسان رسد از طرف خدای

نصیر معتقد پیروی از دیدگاه خواجهوی به». یکدیگر شود و تفاوتی نباشد مگر برحسب قابلیت خود بندگان
د رنـج و آلام را از لـوازم وجـود دهنملاحده و زنادقه که کارهای جهان را به طبیعت نسبت می«است حتی 
دهد چونکـه عـوض خـاص بـه ها عوض میحال خدا به آندانند و چشم به عوض ندارند با اینطبیعت می

مؤمن و خداشناس نیست و مقتضای عدل الهی عوض است و نیز گروهـی از متکلمـین عـوض را بـر خـدا 
علم پروردگار و عنایت او به وجه اصـلح دانند، اما در مذهب حکمای الهی که همه چیز موافق واجب نمی

حلّـی، »(قرار گرفته است مشتمل بودن رنج بر عوض نیز وجه اصلح است و مخالف اصول حکمت نیست
آنچه در افعال الله و غایت آن ملاحظه «: نویسداساس در پایان بحث درباره افعال خداوند می). براین ۴۶۹
).۴۷۰(همانجا، »ایمیدهدنهایت عدل و استواری و اتقان ایمکرده

حکمای شیوهمسائل عقلانی را نپذیرفته و گونهاینمشرب استدلالی متکلمین در عدل الهیدر مطهری
و هااسـتحقاقتعـاریفی از عـدل، در نهایـت، رعایـت ارائـه. وی ضمن داندمیمسلمان را صحیح و متقن 

حقیقی عدل که در مورد خداونـد و بشـر صـادق مراد حکماء الهی از مفهومعنوانبهرا حقذیعطاکردن به 
). از نظر مطهری در مکتب عقلی شیعی اصل عـدل ۱۷۷/ ۱۱، تشیعالمعارف(دایرۀ» کندمیاست، معرفی 

وحیـدُ «؛ عدل در کنار توحید قرار گرفـت و بحـق گفتـه شـد کـه: مفهوم جامع خود تأیید شدبه اَلعَـدلُ وَ التَّ
یّانِ، وَ الجَبرُ  یّانِ وَ اعَلَوِ شبیهُ اُمَوِ در این مکتب، اصالت عـدل، حرمـت عقـل، شخصـیت آزاد و مختـار ». لتَّ

بر توحید ذاتی یا افعالی وارد شود (مطهـری، ایانسان و نظام حکیمانه جهان، اثبات شد بدون آنکه خدشه
۲۹.(

ختلـف آن مهایامـامی اسـت بارهـا بـه مسـئله عـدل از جنبـهشریعتی نیز که از متفکران شیعه دوازده
کید بـر تکیـه شیعه؛ در کتاب ١پرداخته است مبـانی اعتقـادی و ترینبـه مکتـب علـی (ع) و اساسـی، با تأ

را فهرست کرده اسـت. یکـی از آن ده مـورد، (مـورد » بودنشیعه«هایمسئولیتسرگذشت تاریخی تشیع، 
قی کند (خدا عادل است) و تل» بینیجهان«یک عنوانبهعدالت را «یک شیعه باید چهارم) عدالت است که 

استقرار آنرا هدف رسالت پیامبران بداند و ائمه خویش را قربانی وفادارماندن به این رسالت و خود را متعهد 

.1382. شریعتی، تشیع علوي و تشیع صفوي، چاپخش، تهران، 1
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). بنـابراین عـدل الهـی از دیـدگاه اندیشـمندان ۱۹۵/ ۷(شـریعتی،» و جهاد در راه استقرار آن در زمین ببیند

، شـودعدل قرآن، آنجا که به توحید یا معاد مربوط می«نجا که گفته شد امامیه جایگاه بسیار والایی دارد تا آ
است؛ آنجا که به نبـوّت و » بینیجهان«، و نوعی دهدبه هستی و آفرینش، شکل خاص میبه نگرش انسان 

است... آنجا که به امامت و رهبـری شناسیقانون» معیار«و » مقیاس«، یک شودمیتشریع و قانون مربوط 
، آرمانی انسانی است؛ و آنجا که آیدمیاست؛ آنجا که پای اخلاق به میان » شایستگی«یک شودیممربوط 

).۳۷(مطهری، » است» مسؤولیّت«یک شودمیبه اجتماع کشیده 
)، اما اکنون در زمینه ۴۱(مطهری، طرح کرده استایتازهعدل تکوینی و الهی را با دید گرچه مطهری 

محوریت در مقاله نیز هست، ترینجامعنوعیبهدیدگاه که ترینم شیعه امامیه، تازهعدل و جایگاه آن در کلا
توانـدمیعدل به معنای جـامع آن، «. در این پژوهش٢مطرح شده استدر کلام شیعه امامیه» عدل«اصل 

شـیعه، هر چهار اصل دیگر گردد. گرچه طبق اعتقـاد متـداول پشتوانهاصول عقاید دین را توجیه کند و همه
هر چهار اصل ، اما درحقیقتانددانستهو بقیه را توحید، نبوت، امامت و معاد هاستآنعدل صرفاً یکی از 

در مقالـه ). ۱۲۹(علمـی، » هسـتندقابل اتکـا بـه عـدل شناسیجهانو هم در شناسیدیگر هم در معرفت
فضـایل همهفضیلت دانسته که نتریکاملرا » عدل«، محورعدالتمذکور، نگارنده با نگاهی نو و خوانشی

از » عـدل«نتیجـه کلـی ایـن بحـث آن اسـت کـه از نظـر شـیعه «:آیندمیکاربهدیگر در راستای تحقق آن 
شیعه، یعنی توحید، و اصول دیگر دین از نظرباشدمحوریت خاصی در میان اصول دیگر دین برخوردار می

).۱۳۸(علمی، » نبوت، امامت و معاد براساس آن قابل تبیین هستند

اسماعیلیه
هـاییاسماعیلیه یکی از فرق شیعه است که در اواسط قرن دوم هجری پدیدار گشـت و سـپس بـه گروه

بحث از جنبش باطنیان و نهضت اسماعیلیان پرداخت (تـأمر، طبری نخستین کسی است که بهمنقسم شد. 
ناشـدهحلحالبـهکـه تـا شدهمطرحایدر تاریخ عمومی و عقیدتی اسماعیلیه، مسائل عمدهحال) با این۵

,Eliadeطمینان است (و ااعتمادقابلاست؛ چراکه فاقد منابع ماندهباقی همـه مورخـان و ملـل و ). «248
میمـون قـدّاح بنعبدالله، جوینی، بغدادی و شهرستانی، اللهاسلامی، مانند: رشیدالدین فضلنویساننحل

(فضـایی، » اندشـمردهآن مـذهب مؤسـساسماعیلیه و احیانـاً، قهفر) را نخستین داعی بزرگ ۲۰۴-۲۶۶(
اسـماعیل در پیـدایش اسـماعیلیه نقشـی نداشـته و خطابیّـه بنیانگـذاران اصـلی «برخی معتقدنـد ).۳۲۷

خویی از اتهام همکاری با غلات مبرّاست و روایـات اللهآیتو اسماعیل نزد علمایی همچون انداسماعیلیه

.152تا 123، از 1387، 15، آینه معرفت، شماره »در کلام شیعه امامیه» عدل«محوریت اصل «. علمی، محمدکاظم، 2
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آورد مـیحسـاببهغـلات هایفرقـهرا در شـمار هابغدادی آن). ۴۸(فرمانیان، » ستندهالسندضعیفذمّ، 

دربـاره امامـت اسـماعیل و از: واقفه، مبارکیه و باطنیه که اندعبارتاسماعیلیه های). مشهورترین فرقه۳۴(
یل اسماعیلیه، ). شهرستانی ذ۱۲۸وفات یا حیات او در زمان امام صادق (ع) اختلافاتی دارند (شهرستانی، 

نگاشته که روشن است از مخالفان ایگونهو بغدادی درباره باطنیان مطالب را به٣عنوان باطنیه را آورده است
اسـماعیلیان نخسـتین، خـود را ). ۲۱۳(دهدنمیدستبهسرسخت آنان بوده و اصول عقاید حقیقی آنان را 

تـر بـه ایـن نـام کم، امـا ایـن فرقـه را انـددادهیگری ترجیح و این نام را بر هر اسم داندالدعوه الهادیه نامیده
مذهب، دربــاره تمــایز قرمطیــان از یکــی از نویســندگان اســماعیلی).۴۷، طــاهریناصــری (شناســندمی

عبّاسیّه و هواخواهان ایشان از کمال عداوتی که به اولاد رسول خدا داشتند قرامطـه : «نویسدمی٤اسماعیلیّه
مسطور است که شیعه اصل اسماعیلیّه است و در بدؤالامر زولاقابنو در تواریخ اندشمردهرا در اسماعیلیّه

القاب مختلـف اسـماعیلیه الشیعهفرق ). در ۶۶فدائی، (خراسانی» بجز شیعه اسماعیلیّه شیعه دیگر نبوده
، مسـتعلویه، سـفاکین کـه اند از: باطنیه، قرامطه، تعلیمیه، فاطمیه، سبعیه، ملاحده، حشیشیه، نزاریهعبارت

هـا ). از میان القاب اسماعیلیان، مشـهورترین آن۲۵۵ها را توضیح داده است (نوبختی، سبب هر یک از آن
که با نخستین سده تاریخ اسـماعیلیان معاصـر بودنـد و ، قرمطیان٥فرقه حشاشین یا اساسین«عبارتست از: 

، ٦میلادی در المهدیـه مسـتقر کردنـد۹۰۹در سال فاطمیان در شمال آفریقا که پایتخت جدید خودشان را
طلبانه رهبـران سیاسـی جاهاز اسماعیلیان هستند؛ یعنی آن مذهب شیعی که برای اهداف هاییهمگی نمونه

,Hastings» (بسیار مناسب بود کلام اسماعیلی همچـون نبـوّت و های). مادلونگ که به برخی جنبه455
جنـبش مـذهبی : «نویسـداست، دربـاره آغـاز پیـدایش اسـماعیلیان میخدای ماورای هستی آنان پرداخته

توسـعه آورن سوّم ظاهر شد و با سـرعتی شـگفتاسماعیلیان در صحنه تاریخ اسلامی، ابتدا در نیمه دوم قر
قرن اسماعیلیان نامیده اسـت. خلفـای فـاطمی و امامـان اسـماعیلی یافت... لویی ماسینیون قرن چهارم را

خود را بر نیمه غربی جهان اسلامی، از سواحل اقیانوس اطلس تا مرزهای عـراق، گسـترش قلمرو و قدرت
هره را اقامتگاه خویش ساختند... داعیان اسماعیلی مانند نسفی، ابوحـاتم رازی و ابویعقـوب دادند و شهر قا

).۲۴۰(مادلونگ، » شکل سنّتی آن پرداختندسجستانی به تبیین آیین اسماعیلیه به

ایشان را این لقب کردند زیرا حکم کردند که هر ظاهري را باطنی هست و هر تأویلی را تنزیلـی و بغیـر از ایـن لقـب، در     «. 3
را اسماعیلیه گویند زیرا تمیز ما از فـرق  ملحده و ایشان گویند ماعراق ایشان را باطنیه، قرامطه و مزدکیه و بخراسان تعلیمیه و

).153(شهرستانی، » شیعه با این اسم است و باین شخص
اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ.. درباره ارتباط قرمطیان و اسماعیلیه نک به پژوهش مستقلّی در این باره: تأمر، عارف،4
5 .Hashishin /Assassinsهـاي ؛ دفتـري، افسـانه  تنـدرو در اسـلام  ايشاشـین فرقـه  : براي آگاهی بیشتر ر.ك: لوئیس، ح

.حشاشین
.240، فاطمه،احمديجانر.ك: » اسماعیلی در تقویت رهبران کاریزماییهاينقش هسته«. درباره 6
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رد عقلکارک-۱

ویژه در قـرون سـوم و چهـارم هجـری رشـد چشـمگیری داشـتند؛ برخـی از اندیشمندان اسماعیلی به
ــان: ابن ــهورترین آن ــبمش ــدمحمدبن، حوش ــفیاحم ــاتم رازی١نس ــتانی٢، ابوح ــوب سجس ، ٣، ابویعق

و اخـوان٨، ناصرخسرو٧، مؤیدالدین شیرازی٦، حمیدالدین کرمانی٥، قاضی نعمان٤منصور الیمنجعفربن
مسـتقل ایهیچ یک، کتـاب یـا رسـاله٩الصفاء هستند؛ اما تا آنجا که این جستار بررسی کرده استاخوان
شـکل رسـاله یـا اسماعیلیه که این اندیشـمندان عمومـاً، بهاعتقاداتترینمهم. اندنکردهعدل تألیف درباره

دا و اوصـافش (توحیـد)، ، شامل بحـث در بـاب خـاندکتابی مستقل و یا در بین دیگر مسائل بدان پرداخته
کیـد نبوت، امامت، معاد و تأویلات گسترده است. گرچه ناصرخسرو بر خرد و ارزش معرفتی آن در دیـن تأ

یست و هر چـه بـاز سخن اندر آنچه هر چه پیمبر فرمود بعقل نیکو: «نویسددر صف هفدهم میمثلاً دارد؛ 
اسـت. خـرد گرچـه در اندیشـمندان ) امـا بـه عـدل نپرداختـه۳۴(خـوان الاخـوان، » داشت زشت اسـت

ویژه با نظریات حسن صباح که معتقد بـود: اسماعیلی، نقشی اساسی داشت اما اندک اندک محدود شد؛ به
گاه می« . آنگاه، اگر ما شخص کاملاً درستکاری باشیم، تـا سازدخرد ما را فقط از احتیاج سیری ناپذیرمان آ

از ایمنیافتـه، سـازدمیه تنها شناسائیش، احتیاج شدید ما را برطرف آن مرجع و معلم والاتبار را، ککهزمانی
کـه در آن توافـق فلسـفه الحکمتین جامعناصرخسرو در «). ۱۳۱(هاجسن، » کشیمنمیجستجو دست باز 

، گرچه دهدنمیرا مورد توجه قرار سیناابنفلسفه مشّاء و طورکلیبه، داردیونانی و کلام اسماعیلی را بیان می

که مذهب اسماعیلیه را با فلسفه نوافلاطونی پیوند داد و نویسنده کتاب المحصول که از بین رفته است.. نخستین کسی1
.الغههاي بسیار ازجمله: اعلام النبوه، الاصلاح در نقد کتاب المحصول نسفی، الزینه در فقه ویسنده کتاب. ن2
. از آثار اوست: النصره، اثبات النبوات، الافتخار، الینابیع.3
.. آثار وي شامل: الشواهد و البیان و تأویل الزکاه، نامهاي سرائر و اسرار النطقاء است4
دعائم الاسلام، تأویل الدعائم، شرح الاخبار فی فضـائل الأئمـه الاطهـار،    وي هايکتابترینمهمقه اسماعیلی که فگذار. پایه5

افتتاح الدعوه، کتاب المجالس و المسایرات، کتاب الهمه فی آداب اتباع الائمه، اختلاف اصول المذاهب، اساس التأویل، الرساله 
.. است.المذهبیه فی العقائد الاسماعیلیه و .

عبداالله کرمانی از بزرگان اندیشه در مذهب اسماعیلیه که در زمان حاکم خلیفه فاطمی مصـر از داعیـان   حمیدالدین احمدبن. «6
راحه العقل، الریاض فی الحکمَ بـین الصـادقین صـاحبی الاصـلاح و النصـره،      از: اندعبارتبرخی از تألیفات وي بزرگ بوده، 

ه الوضیه فی معالم الدین و اصوله، مباسم البشاره بالامام الحاکم باالله، رساله الواعظه و... (محقق، چهارمین الاقوال الذهبیه، الرسال
).157-151بیست گفتار، 

. دو اثر مهم وي المجالس المؤیدیه و سیره خودنوشت اوست.7
، نامـه ه دین، گشایش و رهایش، روشـنایی . مشهورترین آثارش: سفرنامه، زادالمسافرین، جامع الحکمتین، خوان الاخوان، وج8

است.نامهسعادتدیوان و 
ها یافـت نشـد، جـزو    در آن» عدل خداوند«منظور این پژوهش برخی از منابع اصلی اسماعیلیه بررسی شد اما چون بحث . به9

همـدانی، عظـیم نـانجی و ...    منابع نیامده است. همچنین مقالاتی از مادلونگ، هالم، واکر، هیلنبراند، بـازورث، ملویـل، عبـاس    
بررسی شد اما پژوهشی درباره عدل در اسماعیلیه یافت نشد.
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. پـس از چنـدی، در کنـدو مبتنی بر رسالت آن را آشـکارا تأییـد میر ارائه تعالیم اسماعیلی، مبادی قرآنی د

به حسن صبّاح، مؤسّس فرقه نزاری اسماعیلی، عدم کفایت عقلی و نیازمندی انسـان منسوبفصول الاربعه
). گرچـه ۲۴۶(مادلونگ، » بیان شد، دوباره آورییافته خداوند، با احتجاجات داغ امّا ملالبه معلّم هدایت

اندضـروریبرخی معتقدند حسن صباح گفته بود که امام و عقل، هر دو برای رسیدن به حقیقـت مطلـوب 
آمیزیمبالغـهاهمیـت تـدریجبه) اما در سیر تاریخی اسماعیلیه نقش امـام و پیـروی از او ۲۶۳(هاجسن، 

ف دینی، لُبّ کلام اسماعیلی بیشتر بر پایـه وحـی اسـتوار موافق با ماهیّت مبتنی بر نبوّت همه معار«یافت. 
بود تا بر پایه عقل. تصّور آیین کهن اسماعیلی از خداوند و ارکان جهان مادّی و روحانی مطابق بـا تعبیـرات 

آن را ادراک یـا توانسـتنمیکـه عقـل شـدمیدانسـته اینوافلاطونیان بود. خداوند، واحد مطلق ناشناخته
وجهه ضد تعقلـی کرد). غزالی بر آن بود که از عقل در برابر آنچه تصور می۲۴۲مادلونگ، (» توصیف کند

عقل نبود، بلکه استدلالی بود حاکی از آنکه عقل بشری سادهکه طرد اینظریه تعلیم است دفاع کند؛ وجهه
لی، احتیـاج اسـت تـا به معلمی معصوم که بری از خطا باشد، مانند امام اسماعیرواینو از رودمیبه خطا 

دسترسـی که به تعلیم امام معصـوم کسانیکردنداستدلال میبشریت را هدایت کند. در مقابل، اسماعیلیان
و حدسـیات صـادر از پـذیرلغزشاهل سنّت، بناگزیر با اتکا به ظنّ خطاکـار و جامعهنداشته باشند، مانند 

، یـک بویـهدر طی حکومت نظـامی آل«). البته ۱۲۹(متها، سپرندمیعقل بشری، همچنان در گمراهی راه 
از اسـلام نظامندترو ترعقلانیهدفش ارائه یک شکل رسدمینظربهسازمان تبلیغاتی جذاب ظاهر شد که 

شیعی درک شده بود. این اجتماع با عنـوان -پیش از این توسط اندیشمندان معتزلیاین امرکههمچنانبود؛ 
رسـاله ارائـه ۵۱یـا ۵۰را در یک مجموعه رسـائل در حـدود هایشانهور شدند که دیدگاهالصفا مشاخوان«

,Hastings» (دادند 455.(
ای معتقدند ایشـان مقاصـد سیاسـی الصفا اندیشمندانی سرّی در قرن چهارم هجری بودند؛ عدهاخوان

همراه بود دست زدند (پـاپکین، خود به انقلاب عقلی در فکر اسلامی که با مرام سیاسی رسائلداشتند و در 
برنامـه سیاسـی گونـههیچالصـفااخوان، آیـدبرمیرسـائل) از سوی دیگر برخی معتقدند تا آنجاکـه از ۹۴

آنان ). «۴۰۹/ ۱به سعادت اُخروی بود (شریف، و تنها غرض ایشان حفظ و حمایت دین و وصول نداشتند
ص و صفا، از طریق ریاضت، کفّ نفس و عـادل زیسـتن، به خلومعلمان نوافلاطونی و شیفته توسعه عقیده 

» هایگنوسـتیک«ترین)؛ اخـوان از برجسـته۳۹۵(نصـر، » بودنـدبرای ورود به بهشت ایمثابه گذرنامهبه
طور عمـوم و از الصفا جماعتی از شیعیان باطنی بـهاخوان معتقدند ای). عده۲۴۳/ ۷اسلامی هستند (دبا، 

) و تردیـدی در ارتبـاط آنـان بـا ۹الصفا، دادخـواهی حیوانـات، بودند (اخوان طورخصوص اسماعیلیان به
معنی دقیق الصفا به). در مقابل برخی بر این باورند که اخوان۲۴۵/ ۷؛ دبا، ۱۳۲اسماعیلیه نیست (مدکور، 



23هیلیو اسماعیدوازده امامعهیشدگاهیاز دیعدل اله1396پاییز و زمستان
ا پدیـد ای رکمک فلسفه یونان و اسلام مکتب معنویتعلق نداشتند و موفق شدند بهایتاریخی به هیچ فرقه

الصفا به اظهارنظر صریح درباره همه ادیـان و فـرق و نحـل آورند که جای ادیان تاریخی را بگیرد... اخوان 
شمارند و معتقدنـد محمـد (ص) سـرور همـه میدین ترینعالیاما در نهایت، اسلام را پردازندکلامی می

هی و پیغمبری (ملـک و نبـوت) را وحـدت تعالی در وجود او پادشاالنبیین است... و باریپیغمبران و خاتم
). امامت نیز در نظر اخوان از مقوله نبوت است. ایشـان معتقـد بـه ۴۳۰و ۴۰۹/ ۱بخشیده است (شریف، 

، الصفا، دادخـواهی حیوانـاتگردد تا زمین را پر از عدل و داد کند (اخوانمهدی هستند و این مهدی باز می
۲۱.(

نوافلاطونی اسـت؛ فلسفهکه مبتنی بر اندمقالات ارزشمندی نوشتهبرادران صفا درباره مسائل مختلف
فی «یابیم. حتی در فصلی با عنوان در میان این گستره مطالبِ متفاوت نمیعدل، زمینهاما بحثی مستقل در 

ا نویسـنده در آنجـندارد. ایمسئله عدل خداوند اشارهبه» الخیرات و الشرور فی هذا العالمبیان کمیه أنواع
جهت لطف و عنایتی از سوی خداوندمتعال و ضرورت این امر به«: زندطلوع و غروب خورشید را مثال می

).۴۷۶-۴۷۴/ ۳الصفا، (اخوان» جهت مصلحت و منفعتی که برای همگان داردحکمت اوست، به
اصول عقاید-۲

عقایدی اسـت ترینپردامنهو ترین، پیچیده١برخی معتقدند فلسفه دینی و عقاید کلامی فرقه اسماعیلیه
درک و مرتبط را تعالیم اسماعیلیه از همان آغاز تصوّری قابل«). ۳۹۲که در اسلام پدید آمده است (فضایی، 

ترین بخش این تعالیم از اصول کلی اعتقـادی گرچه مهم. داددرباره خداوند، جهان و معنی تاریخ، ارائه می
(مادلونـگ، » نیـز درآمیختـه بـودهـایونانییراث عقلـی و روحـانی از مایپاره، اما با شدشیعی تشکیل می

تـأثیر معتقدات فلسفی اسماعیلیان بیشتر جنبه عقلی دارد. از نظر فلسفی اسماعیلیان تحترواز این).۲۴۱
. تعـالیم انـدمعتزله نیز واقع شدند و بسیاری از مسائل ازجمله مسئله تفویض و اختیار را از ایشان فـرا گرفته

و همـان احکـام شـرعی اسـلام اسـت امامیـه چنـدان تفـاوتی نـداردشیعهاهری اسماعیلیه با معتقدات ظ
بـه بررسـی اصـول عقایـد اسـماعیلیه پرداختـه، شـیوه تـأویلی فضائح الباطنیه ). غزالی در ۲۶۰(نوبختی،

صـبغه نوافلاطـونی کند. البته غزالی بیش از هر چیز دیگر توجه خود را بهاسماعیلیان از اصول دین را رد می
تـا ثابـت پـردازدمیبه ارائه آن عقایـد آمیزسخریهو با دیدگاهی دارداندیشه اسماعیلی فاطمیان معطوف می

).۶۵شود که از لحاظ منطقی غیرمعقول هستند (متها، 
باطنیـه«صفات خداوند بیشتر ضد تشبیه و ضد تعطیل بـود. دربارهموضع کلامی فیلسوفان اسماعیلی 

. درباره عقاید کلامی اسماعیلی همچون خلقت، قیامت، تأویل، امام و... نـک بـه: فرقـانی، محمـدفاروق، تـاریخ اسـماعیلیان       1
قهستان.
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گویند ما نگوئیم موجود است یا کبریائیجلاللام را ببعض کلام فلاسفه ممزوج گردانیده و در قدس قدیم ک

موجود نیست و نگوئیم عالمست و نگوئیم جاهلست و نگوئیم قادر است و نگوئیم عاجز است و همچنـین 
در جهتی کـه و سایر موجوداتباریحضرتمیانهدر جمیع صفات زیرا اثبات حقیقتی اقتضاء شرکتی کند 

اطلاق این امر ثابت اقتضا کند، هر آینه مستلزم تشبیه باشـد و ممکـن نباشـد حکـم باثبـات مطلـق و نفـی 
که چون حضرت کبریای الهی بـه عالمـان کنندمینقل عنهاللهرضیباقر علیمحمدبنمطلق؛ از امام زاهر 

اضه فرمود قادر گوینـد هـر آینـه قـادر و موهبت علم فرمود او را عالم گویند و چون قدرت در حق قادران اف
). بـراین ۱۵۳(شهرسـتانی، » آن باشد که واهب علـم و قـدرت اسـتاعتباربهعالم مر ذات کبریاء الهی را 

: چون حضـرت کبریـای گیردمیکلّی قرار قاعدهکه صفت عدل خداوند نیز بر همین رسدمیاساس به نظر 
در حق عادلان، عدل را افاضه فرمود، او را عادل گویند. بنـابراین الهی به عادلان موهبت عدالت فرمود و یا 

عدل و عدالت به صاحبان آن است، عدل برای ذات الهی امری اعتباری است.بخشندهاز آنجا که خداوند 
)؛ ۱۵۴از نظر اسماعیلیان، نبی صاحب عقل کلی و وصـی صـاحب نفـس کلـی اسـت (شهرسـتانی، 

کـه خلفـای فـاطمی وارث علـوم ذاهب اسماعیلیه ازجهـت اعتقادشـان بـه اینداعیان و مبلّغان م«بنابراین 
همین خلفـای نابـالغ را واجـد علـوم اولـین و آخـرین آنان را به حد افراط رساندند و دربارهمبالغه اندالهی

.. آنـان را درک کنـد.توانـدنمیناچار بودند بگویند بشـر کردنددانستند و چون کرامتی از آنان مشاهده نمی
» حقیقـت آنـان را دریابـدتوانـدنمیآنان را فوق مخلوقات دانسته و گوید عقل بشـر محمدبننعمانقاضی 

» قـرآن صـامت«و نـصّ کتـاب الهـی را » قرآن نـاطق«ها امام اسماعیلی را ). آن۳۱۱، اسماعیلیه، (محقق
گاه است و سایر امام از دیدگاه اسماعیلیان، تنها کسی است که ب).۶۹۴/ ۸(دبا، خواندندمی ه حقایق دین آ

ها از دستیابی به این حقایق عاجزند. بنابراین اسماعیلیه اهمیت بسیاری برای جایگاه اساسیِ امـام در انسان
نظام آفرینش، در تعلیم، تشریع و هدایت، در مسائل سیاسی و اجتماعی، در تأویـل و تفسـیر شـریعت، در 

اند.القیامه بودن او قائلعصمت و قائم
انـددر باور اسماعیلیان، عدل خداوند اقتضای آن دارد که معاد، روحانی باشد. اسماعیلیه اشـکال کرده

هایبـدنجدیـد شـده و ایـن هایبـدنپوسیده تبدیل بـه هایبدنبنابر دیدگاه قائلین به معاد جسمانی «که 
که باید عـذاب بکشـند. دانکردهجدید چه گناهی هایبدن. حال سؤال این است که کشندمیجدید عذاب 

خدا به دور است. پـس معـاد و این از عدالتکشندمیجدید عذاب هایبدنپوسیدند و کردهگناههایبدن
باید روحانی باشد تا همان نفس ناطقه که باقی مانده و از جهانی به جهـان دیگـر آمـده، عـذاب بکشـد تـا 

طور رچه برخی ادله اسماعیلیه بر معاد روحانی، بـه). گ۲۱۴(فرمانیان، » عقاب الهی متوجه کنندۀکار باشد
گشـتن کارهـای سخن اندر باقی«جهت باور ایشان به عدل خداوند است، اما حتی آنجاکه درباره ضمنی به
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به عدل الهـی و ارتبـاط آن بـا ای)، اشاره۵۶است (ناصرخسرو، » ناشدن نیک و بد سوی خدامردم و ضایع

معاد نکرده است.
اسماعیلیهعدل در -۳

خـدا و صـفات او، نبـوت، امامـت، معـاد، هایکه در هر یک از زمینهاسماعیلیهدر مجموعه مقالات 
وجود ندارد. تنهـا در ایمقالهاصل عدل هیچ دربارهمستقلّی ارائه شده است، هایمقالهگریباطنیتأویل و 

ضـرورت وجـوب وجـود امـام از منظـر بیـان دلایـل منظوربـهیک مورد فرعی به عدل اشاره دارد که آن نیز 
بیش از چهارده دلیل بر وجوب امامت و المصابیح فی اثبات الامامهمانی است. کرمانی در حمیدالدین کر

خدای متعال عادل «است: » مقتضای عدل الهی«هاآنترینضرورت وجود امام اقامه کرده که یکی از مهم
پیـامبر (ص) نتیجه ستم بر بندگان است. از طرفی، امّـتاست و مقتضای عدل او نفی هرگونه تبعیض و در 

تصریح قرآن، در زمان آن حضرت مشمول رحمت و شفقت رسول (ص) بودنـد... حـال چـون خداونـد به
و ازسویی دست امّـت از داردبه بندگانش روا نمیروی تبعیضی نسبت هیچمفاد آیه لیس بظلاّم للعبید، بهبه

گاهمقـام رسـول (ص) تکیـهعنوان قائمعدالت الهی باید شخصی بهحکمبهص) کوتاه است،رسول (دامن 
موجب عـدل ). بنـابراین بـه۱۴۶(گروه مـذاهب اسـلامی، » باشد و چنین شخصی امام استهاانسانامن 

الهی واسطه میان خالق و مخلوق نباید از امّت جدا گردد و این وسایط فیض، امامان هستند. بـراین اسـاس 
سماعیلیه عدل الهی بیشتر ذیل بحث امامت مطرح اسـت، زیـرا یکـی از وظـایف اصـلی امـام و در عقاید ا

چنانکه دروز عقیده به حلول روح خداونـد در الحـاکم بامراللـه خلیفـه «مهدی قائم برپایی عدالت است؛ 
کردنـدیم، و مرگ اسرارآمیز او را حمل بر ایـن دانستفاطمی داشتند و وی نیز خود را تجسم روح الهی می

باز خواهـد گشـت و جهـان را پـر از عـدل خواهـد زودیبهکه وی نمرده بلکه به اصل خود پیوسته است و 
براساس این عقیده اسماعیلیان که امام، تجلّیِ ذات باریتعالی است، پس همچو او ). ۲۶۱(نوبختی، » نمود

سی است که همه مذاهب جهـان او را قائم قیامت ک«باید عادل و برپادارنده عدل در روی زمین باشد. البته 
کتاب بلکه دین مـانوی و هنـدی نیـز ماننـد دیگـران اهل. نه تنها اسلام و مذاهباندیکسان پیشگوئی کرده
ها جزو ویژگی هچنین علم غیب و دانستن اسرارِ درونی انسان).۳۳۸(هاجسن، » اندآمدنش را بشارت داده

افضل افراد امت ناطق دور خود است و چون فهم این مسأله جـز ویژگی دیگر اینکه او «اساسی امام است. 
). نبـودن امـامی معصـوم کـه ۲۰۲(فرمانیان، » بر خداوند از دیگران پوشیده است، بنابراین نصّ لازم است

کـه حقیقـت دیـن پوشـیده بمانـد و شـودویژگی شناخت حق از باطل را در امور دین و دنیا دارد، باعث می
که مؤلف کتـاب تاریخ اسماعیلیه (هدایت المؤمنین)در ) ۷۶(متها، داردنمیرا روا لتیعدابیخداوند این 

خود را بحسب خواست زمان بر نوعی مجموعه گزارش درباره تعلیمات مـذهبی و تـاریخ فرقـه اسـماعیلیه 
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ایـن «:نویسـدمیاصولی معتزلـه هاینوشته است، اشاره کوتاهی به بحث عدل دارد؛ آنجا که درباره قاعده

تعالیباریحکیمست و عادل و جایز نیست که اسناد دهی بسوی تعالیباریعطا گفته که بنواصلقاعده را 
گان خلاف آن چیزی را که امـر کـرده و جـایز نیسـت کـه بندهشرّ و ظلم را و جایز نیست اینکه اراده کند از 

)؛ امـا دربـاره ۵(خراسـانی فـدائی، » چیـزگان چیزی را و بعد تجاوز بدهد ایشان را بر آنحکم کند بر بنده
ناصرخسـرو کـه شـرح بنیادهـای وجـه دیـنعقیده خود و یا اسماعیلیه مسئله را روشن نکرده است. کتاب 

شریعت و احکام عملی و تأویل برخی آداب دینی اسماعیلیه است، مشتمل بر پنجاه و یک گفتار و از اثبات 
اما گفتار مستقلّی دربـاره عـدل یـا به معاد و نبوت نیز پرداختهوشودتعالی و امامت آغاز میحجّت خدای

انـدر هـر ع)امامسـت (اندر اثبات حجّت خدایتعالی کـه «گفتار اوّل که تأویل عدالت نیاورده است. شاید 
کیـد بـر وجـود جهتارتباطی با عدل خداوند داشته باشد اما این ارتباطِ ضمنی بیشتر به» زمانی بر خلق تأ

از حکمت صانع حکیم روا نباشد که حاجتمندی پدید آرد که حاجت رواکن او پدید نیاورد که : «امام است
این نه جود باشد بلکه بخل باشد و بخل از صانع حکیم او دور است. پـس لازم کـردیم کـه مـرین نصـیب 

پـذیرش طورکلی هر کجـا عقـل مـورد ). به۸» (شریف را که عقل است اندر مردم پروردگاری باید که باشد
تـا دوران فـاطمی، المـوت و آغـازدر دیدگاه اسماعیلیان از اما یافت؛توانمیاز عدل هم هاییباشد، نشانه

تحوّلات جدید بحث مستقلی در زمینه عدل وجـود نـدارد؛ حتّـی در میـان فهرسـت اصـطلاحات خـاصِّ 
» عـدل«دی و... واژه اساسـی اسماعیلیه شامل امام، باطن، تأویل، تقیّه، حجّت، غیبت، قائم، قیامـت، مَهـ

انـدخوانده، عدلیه دهندمیچرا امامیه و معتزله را که همچو اسماعیلیه اهمیت خاصّی به عقل وجود ندارد. 
پیرامون عدل ندارند؟توجهیقابلاما اسماعیلیه بحث 

جـاآناز وانـدسبب ترجیح باطن بر ظاهر، و حتی ترک ظاهر، باطنیه گفتهاسماعیلیه را بهاصل تعلیم: 
، به مذهب آنان، اندشدهقائلباطنی یعنی تعلیم امام طریقبهکه باطنیان علاوه بر علم ضروری و علم نظری 

صـباح کـه دربـاره بطـلان در گـزارش شهرسـتانی از کتـاب حسن). ۱۱(غزالی، اندکردهتعلیمیه نیز اطلاق 
بین دو مقوله عقل و تعلیم، اصالت را مذاهب دیگر و استدلال به اتفاق بر حقیقت مذهب خویش است، از

در عالم حق و باطل هست و علامت حق وحدت است و علامـت باطـل کثـرت، «داده است: » تعلیم«به 
و جماعت با امام و رأی بـا فـرق وحدت مقرون به تعلیم است و کثرت مقارن رأی، تعلیم با جماعت است

حق از باطل و تشابهی که حق را با باطل هست... و بـا اند و افتراق مختلفه و ایشان با رؤسای خویش متفق
اصحاب خویش بر همین اقتصار کرد که اله ما اله محمد است و شما و مخاصمان گوئید اله ما الـه عقـول 

). پیش از صباح اسـماعیلیان معتقـد بودنـد ۱۵۶» (است، یعنی آنچه عقل هر عاقل بجانب آن هادی گردد
باشـدعقل در شناسائی خدا کافی نیست، پس استفاده از امـام لازم میتحصیل معرفت واجب است و نظر 
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که امام استقلال و اختیار بر اطـلاق دارد و در ورزدحسن صباح اصرار می«اما ).۳۰۷(محقق، اسماعیلیه، 

... گرایشـی کـه از ایـن بـه بعـد، در نظرات و احکام امامان پیش از خود نیستبندو پایهیچ موردی مقید
دعوت (که بر اصلی ثابـت و کلمه) بجای رساندردن کلمه تعلیم (که آزادی و اختیار اراده مرجع را میبکارب

اسـتغنای کامـل ). «۱۳۴(هاجسن، » ، حاکی از این تغییر اهمیت استخوردمیپایا دلالت دارد) به چشم 
اً بایـد تـابع مرجعیـت او این معلّم از دیگران دلالت بر آن دارد که عقل فردی برای رسیدن به حقیقـت الزامـ

دربـاره افشـای «المسـتظهری). عنوان فصـلی از ۱۳۸(متها، » باطل شود)گویدباشد (یا چنانکه غزالی می
استوار، نظر عقلی را ابطال و ضرورت تعلیم از امام معصـوم هایبرهانبا اندها که مدعیهای آنفریبکاری

نادرست اسماعیلیان از برهـان عقلـی در استفادهچهرهب از نقاخواهدمیغزالی . «است» اندت کردهرا اثبا
کید  وی توجه خود را بـه آن جنبـه از ». به چالش بخواندتعلیمرا در وجوب هاآنابطال عقل بردارد، و نیز تأ

که » ابطال رأی و دعوت به تعلیم امام معصوم«، یعنی کندعقیده باطنیه که علناً مدعی آن هستند معطوف می
که بر باطنیّـه گوید، غزالی میعقل و نظردر پاسخ به دعوی اسماعیلیان بر «است. اسماعیلیانعمدهاعتقاد 

» انـدکردهارزش عقـل را رد خود، خودبـهتعلیمبا الویت دادن به هاآن، زیرا انجامدمیاین قول به دور باطل
ایـن اسـت کـه اصـلاح ی مسـلماناندر تـاریخ عقلانـهاتعارضترین). بنابراین یکی از فریبنده۷۵(متها، 

شـکل تعلیماسماعیلی -شیعینظریههایبینشوسیلهبهعقلانی غزالی در اسلام اهل سنّت، تا حد زیادی 
از امـام، » تعلیم«جهت مبالغه در ضرورت ). بنابراین اسماعیلیه در سیر تاریخی به۱۴۰(همو،» گرفته است

ود، در زمینه عدل از گرایش امامیه دور شده است.ششدن حسن و قبح عقلی میکه منجر به کمرنگ
طریق علمی که بهدر زمینه ارتباط میان اسماعیلیه و تصوف نخستین کسیرابطه اسماعیلیه و تصوّف: 

: متصوفه عراق موازنه میان ظاهر و باطن و نیز گویدمیاست که خلدوناین پیوند را دریافته و بیان کرده، ابن
تمایل اسماعیلیان در استفاده آزادانه از دال (معادل نقیبان) را از اسماعیلیه اقتباس کردند. اعتقاد به قطب و اب

عناصر تصوف، سبب برخی تعالیم خلاّقانه و بینشی صوفیانه به ظرائف مذهبی شده اسـت؛ بـارزترین ایـن 
و معتقـد شـدندمیاسماعیلیه است. اسماعیلیان بین ظاهر و باطن دیـن تمـایز قائـل گراییها، باطنویژگی

، در باطن آن نهفته است. بنابر، این باور، باطن که شامل حقایق غیرقابـل تغییـر بـود، در بودند حقیقت دین
تمام متن مقدس و شریعت در پس پشت مفاهیم ظاهری پنهان شده بود و باید با روش تفسیر باطنی کـه آن 

اسماعیلیه را دارای یک ماهیت گنوسی گرایانهاطنبنظریه. گرچه برخی ٢شدنامیدند، آشکار میرا تأویل می
امـا گنوسـتیکی دانسـتند تـرکهنهـاینظامو مفاهیم اسماعیلیان را هماننـد و بسیاری از عناصر ساختاری

هفت آسمان، ، ترجمه محمدحسن محمدي مظفر،»نزد اسماعیلیانسیر تأویل«. براي آگاهی بیشتر نک به: استایگر والد، دیانا، 2
.1387، 40شماره 
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ضداسماعیلی که مـدعی شـدند اسـماعیلیه عقایـد خـود را از ادیـان گرانروشن است که اظهارات مجادله

اسـاس اسـت انـد، بیگرفتهتی، مانویت، بردیصانیه، مزدایی و خرمدینیه مختلفی همچون زرتشباوردوگانه
)Eliade, یـا » فلسـفه نوافلاطـونی«مظاهری از نگری) و خطا است که موضع اسماعیلی را، با ساده249
بـرای اسـماعیلیان نخسـتین، حقـایق مکتـوم در بـاطن دیـن ). «۲۴۸نصر، (تلقی کنیم» مذهب گنوسی«

در داخل ایران، این میراث اسمعیلی وارد جریـان عمـومی م فکری باطنی بوده است و یک نظادهندهتشکیل
افکار عرفانی ایرانی گردید و توانست صوفیگری و شیعیگری را در وجود خود بهـم پیوسـته سـازد. تصـوف 

ار متمایزی داشـت، بـدین معنـا کـه آثـگونهاسماعیلیان متأخر در عین آنکه بیشتر صوفیانه بود، گرایشیعی
).۵۰۳نمودند (هاجسن، میصوفیانه را برطبق اصول عقاید خویش تفسیر 

). ۳۱۵بعدها امام برای اسـماعیلیان، حکـم پیـر صـوفیان را داشـت (لـویس، اسـماعیلیان در تـاریخ، 
در اللهینعمـتمتأخر اسماعیلی با صوفیان مربوط بوده و پس از تجدیـد طریقـه ائمهانجدانی از طاهرشاه

نیز با پیشوایی اسماعیلیه علیشاهصفییه و اسماعیلیه درآمیختند و حسن رابطه به یگانگی رسید. ایران، صوف
خوریمبرمی» قطب ناطق و قطب صامت«اصطلاحبههند ارتباط داشته حتی در بین درویشان ذهبی متأخر 

ت در مسـلک را و مصطلحاهااز اسماعیلیان است. وجوه مشترک در عقائد، آداب، روشکه آشکارا مقتبس
). شـمس تبریـزی مرشـد و معشـوق عرفـانی ۱۷۶/ ۱، تشـیعالمعـارفاند (دایرۀبرشمردهبیش از ده مورد 

) و گویند کـه منصـور ۵۰۲(هاجسن، » مولوی نیز با کیش اسماعیلی پیوند شگفتی یافته استالدینجلال
درون تـاریخ اسـماعیلیان، اهـداف در ). «۵۱فدائی، حلاّج نیز از داعیان اسـمعیلیّه بـوده اسـت (خراسـانی

در خـود شـیعه شـده هاسیاسی انقلابی رهبران با سود جستن از عرفان ایرانی، سبب برخی تغییر و اصـلاح
,Hastings» (است که چگونه معرفت عملی و دهدآثار و متون سنت اسماعیلیه الموت نشان می). «454

(کـوربن، » داردملازمهایتجربهامامت با چنین چگونهحالدرعینتجارب تصوف، بروبار امامت است و 
نزدیکی تشیّع و تصوّف در بین اسماعیلیان نزاری الموت بیش از یک سده پیش عملاً مشاهده شده ). «۱۴۳

).۱۲۵بوده است. (ابوجمال، اسماعیلیان پس از مغول، » تصوّف و نزاری قهستانی«و سبب پیوند » بود
عنوان یک طریقت تصـوف کـه پـس از سـقوط ی اسماعیلیان نزاری بهقیامت، بنیادی برای هویت غای«

گاهانه مخالف تصوف بودند ولی بعـدها خـود را  الموت ظاهر شد، ایجاد کرد. در ایام قیامت اسماعیلیان آ
قانع کردند تا از اصطلاحات تصوف سود جویند. بعدها وقتی، پس از اینکه دولت اسماعیلیه دیگر نتوانست 

و بدون هـیچ نـوع سادگیبگریزد، تقیه جدید ضرورت حاصل کرد، اَشکال متلون تصوف بهاز خشم سنیان 
در طـی دو قـرن کـه ). ۳۱۸، اسـماعیلیان در تـاریخ(لویس، » قرار گرفتهاآنتغییری در روش، در اختیار 

اسـت ای حفظ بقای خود مجبور بوده دوران تاریخ نزاریان پس از الموت است، جماعت نزاریه برترینمهم
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هویت واقعی خود را در پوشش ظـاهری تصـوف کتمـان نمایـد تدریجتا به شدیدترین وجهی تقیه کند و به

هـایگرایشخصـوصبههـاو رابطـه آقاخانبـا صـوفیه در دوران معاصر ارتباط اسماعیلیه ).۶۹۹/ ۸(دبا، 
اللهینعمتشیوخ سلسله ویژهبهصوفی دوران خویش هایشخصیتاو به ویژهصوفیانه آقاخان دوم و توجه 

دیـدگاه صـوفیان بـه عـدل با توجه به این پیونـد تـاریخی و اینکـه ).۱۳۳مورد بحث و بررسی است (تارم، 
است تا شیعه که به حسن و قبح عقلی افعال و امـور ترشبیهخداوند به گرایش اشاعره و حسن و قبح شرعی 

عدل بوده است.مسئلهشدن رنگکماسماعیلیه تأثیرات تصوّف بر ترینمهممعتقد است، گویا یکی از 

و اسماعیلیهامامیدوازدهجایگاه عدل در
ها امامیبسیاری معتقدند اگر باور به تأویل را از اسماعیلیه جدا سازند، تنها تفاوت اسماعیلیان با دوازده

مـذهب )؛ امـا ۳۰۶، ها از امام هفتم به بعد را معتقـد نیسـتند (گـروه مـذاهب اسـلامیدر این است که آن
دارد. گرچه یکی از اصول باورهـای امامیدوازدهاسماعیلیه بنابر شواهد موجود تفاوت اساسی دیگری نیز با 

شیعیان، تعلیم از امام است، اما شیعه این تعلیم را در تکالیف شرعی قبول دارند ولی صحت نظر و حصول 
برخلاف حسن صباح و پیروانش که نظر را در وصـول استدلال منکر نیستند،طریقبهعلم را در امور نظری 

همچنــین از منظــر ).۱۲۳(هاجســن، بــه معلــم احتیــاج داریــم گوینــدمیو شــمارندنمیبــه علــم کــافی 
از یـکهیچتوانـدنمیو امام نهدامامی، عصمت امام، مقام او را فراتر از وحی و شریعت اسلام نمیدوازده

بعضی از نظـرات را تغییر دهد اماهاآن، نسخ کند و یا اندامامان پیشین آوردهخدا، پیامبر و یااحکامی را که 
امـامیدوازدهشـیعهاسماعیلیه تـا آنجاکـه همچـو اخیر اسماعیلیان نزاری برخلاف این عقیده شیعه است.

ایبرهـهدر هکزمانیبرمبنای میراث عقلانیت معتزلی و در پیوند فکری با خرد ایرانیان بود، رشد کرد. اما از 
خردگرای ایرانی، که پـیش اندیشهآنان شد، از قوت هایاندیشهاز تاریخ با نگرش صوفیان ترکیب و متأثر از 

عـدل مسئلهرواینعقلگرای معتزلی شد، جدا افتاد. از هایشخصیتاز اسماعیلیه سبب ظهور بسیاری از 
اسماعیلیه کمرنگ شد.است، درامامیدوازده هایبحثترینمهمالهی که یکی از 

گیرينتیجه
یکـی از اصـول، در آثـار عنوانبـه» عـدل«قابلیت عقلانی شـیعه، بهتوجهتاریخی و با اندازیچشماز 

عـدل مسـئلهدر سطوح مختلـف مـورد بررسـی اسـت؛ امـا در آثـار اسـماعیلیان امامیدوازدهاندیشمندان 
است. پرداختن به اصل عدل با توجه بـه سـیر تـاریخی مورد بحث قرار نگرفته صورت مستقل بهو روشنیبه

گرچه اسماعیلیه یک فرقـه واحـدی نیسـت و همچـون مذهب اسماعیلی بسیار گذرا و تلویحی بوده است.
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ایـده «طورکلی های سیاسی، اعتقادی دارای فراز و فرودهایی در سیر تاریخی بوده است، امـا بـههمه جریان

یافـت و براسـاس آن معیـار ایویژه پس از حسن صباح) جایگاه برجسـتهبهکه در نزد اسماعیلیان (» تعلیم
که در پیوندی مستقیم بـا عـدل الهـی حسن و قبح افعال و امور، امام است، با عقیده به حسن و قبح عقلی،

تفکـر و معتقد است کـه کشدمیعقلانی خط بطلان هایاست، چندان سازگاری ندارد، زیرا اساساً بر یافته
در باورها باید تابع و کاملاً تحت تعلیم امام بود.، بنابراین بردراه به جایی نمیفردی

ویژهاگرچه نظریه شیعه درباره امامت بسیارمهم است اما اهمیت بـیش از انـدازه امـامِ اسـماعیلی و بـه
سماعیلیه فاطمی انخستین دور کرد. از دوران هایدورهو چرای او، اسماعیلیه را از خردگرایی چونبیتعلیم 

جنبـهشـدن، سـبب سبکمفهـوم امـامکردنکه بر جایگاه امام مبالغه شد تـا اسـماعیلیه المـوت، سـنگین
در سیر تاریخی خود با تصوف پیونـد یافـت. بنـابراین ز آن نیز اسماعیلیه خردگرایی اسماعیلیان شد و پس ا

دچار رکـود » تأثیرپذیری از تصوّف«و »وجهه ضدتعقلیِ اصل تعلیم«دو عامل اصلیتأثیرتحتاسماعیلیه 
، امـامیدوازده در دیـدگاه ٣طبق آخرین نظریهکهعقلانی شد و کمتر به مسئله عدل الهی پرداخت. درحالی

گفت در دو توانمیاصل عدل چنان جایگاه ممتازی دارد که محور دیگر اصول دین است. بنابر این تحلیل، 
زمینـهتاریخی، از یـک سـو در اندازیچشممت و عدل، اسماعیلیه در اصل اساسیِ دیدگاه شیعه، یعنی اما

تفریط و کوتاهی کرده است.ایگونهبهعدل مسألهامامت افراط و مبالغه و از سویی دیگر در 
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